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۱
مراسم خاک سپاری خیلی عجیب

»الکـس، خاموشـش کـن!« جِـس بود که زیر لب بهم تشـر زد؛ چـون یک باد 
پُرصدای دیگر از گوشـم دررفته بود. »ده دقیقه بیشـتر نیسـت اومدیم و هنوز 
هیچی نشـده، مـردمِ بیچاره دارن ازمون فاصله می  گیرن. نگاه کن همه  شـون 

چقدر رفتن اون  طرف  تر.«
به فضای خالی میان خودمان و آدم  هایی که با ما روی یک نیمکت نشسته 
بودند، نگاه کردم، فضایی که هی بزرگ  تر و بزرگ  تر می  شد. »این  که بد نیست، 
جسـتامینوفن. اون  هـا چپیـدن کنـار هـم و ما اون  قـدر جا داریم کـه می  تونیم 

دست  هامون رو از هم باز کنیم. نگاه کن.«
بازوهایم را از دو طرف تاب دادم، درسـت مثل یکی از تمرین  های آمادگی 
آموزشـی آکادمی مأمورمخفی  بدنـی مأمورمخفی  ها )همان  طور که در جزوه  ی
فوق  العـاده ی الکـس، توصیـه شـده که پیش از هـر مأموریت چنیـن تمرینی 
انجام شـود(. حواسـم نبود و دسـتم به شـانه  ی خانمی که ردیف جلو نشسته 
بود، خورد و باعث شدم آب  نبات  هایش از دستش بریزد و پخش زمین شود. 

جس زیر لب غرغری کرد و دست به سینه نشست. 
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من تا آن روز هیچ  وقت در مراسـم خاک سـپاری شـرکت نکرده بودم. این 
بـار هم نمی  خواسـتم بـروم؛ اما مامان گفـت آن  قدر بزرگ شـده  ام که »مراتب 
احترامم را به جا بیاورم« ـ من که اصلًا نمی  فهمم منظورش چیسـت ـ آن هم 
احتـرام به خانم اسـپایرز1 کـه دوتا خانه آن  طرف  تر از مـا زندگی می  کرد و یک 
بار وقتی تمام بوته  های گزنه را از باغچه  اش بیرون کشـیدم، بیسـت پِنی بهم 
دسـتمزد داد. بدترین کار دنیا بود. هوا حسـابی گرم بود و گزنه  ها یک میلیون 
بـار نیشـم زدنـد، بـرای همیـن حقـش بود دسـت  کم دو پونـد بهم بدهـد، اما 

به  جایش بیست پنی گرفتم با یک لیوان آب گرم که از شیر پر شده بود. 
به هرحال، خانم اسـپایرز هفته  ی پیش مُرد. مامان می  گفت قلبش مشکل 
داشته. غم  انگیز بود، و مامان و مامان  بزرگ اسپارو2 خیلی ناراحت بودند؛ چون 
با خانم اسپایرز به کلاس ورزش می  رفتند و مرگ او درست جلوی چشمشان 
اتفـاق افتـاده بـود. به همین دلیـل درک می  کـردم چرا می  خواهند به مراسـم 
خاک سـپاری  اش برونـد؛ اما این را نمی فهمیـدم   که چرا من هم باید می  رفتم. 
سـالن پـر بـود از آدم  هایـی کـه تقریبـاً همه  شـان پیر بودنـد، بیشترشـان گریه 
می  کردند و این وضعیت معذبم می  کرد. گزنه  ها به قدرِ کافی عذابم داده بودند. 
»او زن خوش  قلبـی بـود کـه هـر کاری از دسـتش برمی  آمـد، بـرای مـردم 
انجام می  داد.« مرد کت  وشلوارپوشـی آن جلو ایسـتاده بود و این  ها را از روی 
تکه کاغـذی می  خواند. گوشـم دوبـاره باد در کرد. هر بار کسـی دروغ می  گوید، 
گوشم این کار را می  کند. به  لطفِ پروفسور )یا همان خانم فورترس3(، که این 
قـدرت ویـژه  ی نسـبتاً بوگندو را بهم داد، حالا من یک  جور دروغ  سـنج انسـانی 

هستم! بوی بد گوشم که توی هوا پیچید، یواشکی خندیدم. 
»الکس!« جس با چشم  غره نگاهم کرد. 

تـوی سـالن بزرگـی بودیم با چند ردیـف نیمکت و یک راهرو در وسـط، که 

1. Spires 2. Sparrow
3. Fortress
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از در ورودی تـا جلـوی سـالن امتـداد داشـت، مثـل آن  هایی کـه آدم  ها موقع 
ازدواج از تویش رد می  شـوند. جلوی سـالن سکویی بود که میزی رویش قرار 
داشـت و با شـمع و گل پوشیده شـده بود. راستش، این هم آدم را یاد جشن 
عروسـی می  انداخت. چرا مردم مراسـم عروسـی و خاک سـپاری را یک  شکل 
برگـزار می  کنند؟ اصلًا با عقل جور درنمی  آید. من صددرصد مطمئنم هیچ  وقت 
جشـن عروسـی نمی  گیرم؛ اما اگر قرار باشد روزی برایم مراسم خاک سپاری 
برگـزار کننـد، دلم می  خواهد همه جا تاریک باشـد و مردم نفری یک شمشـیر 
نوری1 توی دست داشته باشند و به  حالتِ احترام نظامی نگهش دارند. تابوتم 

را هم توی راهرو باید همراه آهنگ دارت ویدر2 حمل کنند. 
جس آهسته غرید: »چرا داری زیر لب آواز می  خونی؟«

»آواز نمی  خونم. دارم موسیقی متن می  زنم. وقتی از روی قصه  مون یه فیلم 
بسـازن، که می  دونم قطعاً یه روز از روش فیلم می  سـازن، باید مطمئن باشیم 
همـه  ی موارد مهم توی فیلم لحاظ بشـه.« در این سـه مـاه اخیر، من و جس 
هـر دو نیروهـای ویـژه  ای دریافت کرده   بودیـم، یاد گرفته   بودیم چطور ازشـان 
استفاده کنیم، یک معلم بدجنس را توی مدرسه  مان سر جایش نشانده   بودیم، 
آزمایشگاهی را که روی حیوانات آزمایش  های غیرقانونی انجام می  داد، تعطیل 
کرده بودیم و از دسـت دشـمن کینه  جویمان، یعنی مونتگومری مک  موناگان3، 
در رفته   بودیم. اگر کسـی شایسـتگی این را داشـته باشد که فیلمی درباره  اش 
ساخته شود، بی  بروبرگرد این آدم خودِ من هستم. همین  طور جس، به گمانم. 

»و این موارد مهم چی هستن؟«
»خوشـحالم که این رو پرسـیدی، جسـتامینوفن. یه فهرسـت براش آماده 

کردم.«
جس آه کشید: »البته که این کار رو کردی.«

1. نوعی جنگ افزار تخیلی در مجموعه ی جنگ ستارگان
2. Darth Vader 3. Montgomery McMonaghan
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»یـه فیلـم بـرای اینکـه واقعـاً معرکه باشـه، باید شـامل این چیزها باشـه: 
شماره  ی یک، زامبی  ها.«

جس گفت: »خب این یکی که یه  راست از فهرست خط می  خوره. بعدی؟«
»شـماره  ی دو، موسـیقی متنِ فوق  العاده. شماره  ی سه، ابزار و لوازم باحال. 

شماره  ی چهار، صحنه  ی تعقیب وگریز حماسی.«
جس چشم  غره رفت. »خیلی خب.«

»شـماره  ی پنج، پایان غافل گیرکننده. شماره  ی شش، لحظه  ی امیدبخش. 
شـماره  ی هفت، یه کوسـه و یا یه اختاپوس، و شـماره  ی هشت، مرگ قهرمان 

داستان از طریق یه فداکاری.«
»ما عملًا هیچ  کدوم این  ها رو نداریم.«

گفتم: »ما فعلاً هیچ  کدوم این  ها رو نداریم. صبر داشته باش، جستامینوفن.«
جس گفت: »لابد قراره به یه طریقی با یه زامبی و یه اختاپوس روبه  رو بشیم.«

»هیس.« پیرزنی که جلوی ما نشسته بود، برگشت و با اخم نگاهمان کرد. 
گفتم: »آره، هیس، جس، مراسم خاک سپاریه   ها.«

تابوت خانم اسـپایرز سـفید بود و رویش با گل  های قرمز و سـفید، گنبدی 
درست کرده بودند. 

زیر لب گفتم: »چرا کنار تابوت خانم اسپایرز، عکس یه زن غریبه رو گذاشتن؟«
»عکس خانم اسپایرزه، احمق جان.«

»امکان نداره.«
»معلومه که عکس خودشه. پس عکس کیه؟«

خم شدم جلو تا بهتر ببینم؛ اما زیادی دور بودیم. مامان و مامان  بزرگ اسپارو 
تقریباً جلوی سالن نشسته بودند؛ اما من راضی  شان کردم که من و جس باید 
عقب بنشـینیم؛ چون ممکن بود طاقتش را نداشـته باشیم. راستش را بخواهید 
می  خواستم عقب باشیم تا بتوانیم با هم حرف بزنیم و اینکه نمی  خواستم کنار 
مامـان و مامان  بـزرگ بنشـینم. آن  ها آبروی آدم را می  برند. مامان می  خواسـت 
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مخالفـت کنـد؛ اما مامان  بزرگ پرید توی حرفـش و گفت: »فکر خوبیه، الکس. 
آدم این  جور وقت  ها دلش می  خواد یه  کم هوای تمیز تنفس کنه.«

من با حالتی خردمندانه سـرم را تکان دادم، مثل آدمی که خیلی بیشـتر از 
سنش می  فهمد، هرچند می  دانستم حرف مامان  بزرگ احمقانه بود. 

یواشکی از جس پرسیدم: »چرا آدم  ها می  گن باید هوای تمیز تنفس کنن؟ 
مگه قراره غیر از هوا چی تنفس کنن؟ سُس کچاپ؟«

جـس گفـت: »فعـلًا تنهـا چیـزی کـه مـن دارم تنفـس می  کنم، بـوی گند 
توئه. دروغ  سـنج گوشِـت رو خاموش کن، وگرنه بقیه  ی مراسـم خاک سـپاری 

غیرقابل  تحمل می  شه.«
»تقصیر من نیسـت که همه دارن وانمود می  کنن خانم اسـپایرز آدم خوبی 

بوده، درحالی که نبوده.«
»اما اینکه آدم چنین بوی وحشـتناکی توی مراسـم خاک سـپاری یکی راه 

بندازه، واقعاً دور از ادبه. خانم اسپایرز اون  قدرها هم بد نبود.«
گوشم دوباره باد در کرد و من پوزخند زدم. 

گفتم: »دروغ گو، دروغ گو، دروغ نگو، دروغ گو!«
لپ  هایش سرخ شد. جس معمولاً درباره ی هیچ چیز دروغ نمی  گوید. 

گفتم: »اون  همه اسنافلز1 رو بردی پیاده  روی. )اسنافلز سگ خانم اسپایرز بود.( 
توی بارون، توی برف، وقتی یه  عالمه تکلیف برای انجام دادن داشتی، وقتی سرما 

خورده بودی. اون  وقت چطور ازت تشکر کرد؟«
جس گفت: »یه بار که مامانم سر کار گیر افتاده بود، برام شام پخت.«

»اون  وقت چه غذایی برات پخت؟«
جـس تـوی صندلـی  اش جابه  جـا شـد. دسـت  هایش را بـاز کـرد و دوباره 

دست  به  سینه نشست. لبش را گاز گرفت، آه کشید و گفت: »جگر.«
»اون می  دونست تو گیاه خواری، مگه نه؟«

1. Snuffles
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جس گفت: »بله.«
»و نظرش در این مورد چی بود، هوم؟«

»گفت دسـت از این مسـخره  بازی بردارم و چیزی رو که برام پخته، بخورم، 
وگرنه به مامانم می  گه بچه  ی قدرنشناسی بودم.«

»این کارش چه حسی بهت داد؟«
جس شکلکی درآورد. »باشه، خیلی خب، ازش خوشم نمی  اومد.« صدایش 
را کمی بالا برد، اما به گوش کسی جز من نرسید؛ چون همه سرشان گرم آوازی 
بود که داشتند واقعاً واقعاً بد می  خواندند. »اما اینکه اون آدم نفرت  انگیزی بود، 

دلیل نمی  شه که بگم از مرگش خوشحالم.«
از شانسِ بد جس، آوازی که مردم می  خواندند، درست لحظه  ای تمام شد 
که او بخش آخر جمله  اش را به زبان آورد؛ یعنی بخش »از مرگش خوشحالم.«

یک دسـته کله  ی آدم برگشـت سـمت ما و تنفرآمیزترین نگاهی را که توی 
زندگـی  ام دیـده بـودم، حواله  ی جس کردنـد. من نگاه تنفرآمیـز زیاد دیده  ام. 
آدم  ها نُچ    نُچ کردند و سرشان را تکان دادند و پرها و وسایل ماهی گیری روی 
کلاه  هایشـان تکان  تکان خورد. جس توی صندلی  اش فرورفت. صورتش، مثل 

خورشید دم غروب، سرخ شد. 
تنها کاری که از من برمی  آمد، این بود: کلاهم را چپاندم توی دهانم و آن  قدر 

محکم گازش گرفتم تا بتوانم جلوی خنده  ام را بگیرم. 
جس گفت: »خفه شو.«

مـردی کـه مسـئول برگـزاری مراسـم خاک  سـپاری بـود گفـت: »بیاین چند 
لحظـه در سـکوت بـه این فکـر کنیم کـه رُز چقدر برامـون ارزش داشـت.« همه 
سرهایشان را پایین انداختند و به زمین نگاه کردند. سالن در سکوت مرگ باری 
فرورفت. سـکوت مرگ بار ها، متوجه منظورم هسـتید؟ می  خواسـتم خم شوم و 
شوخی جدیدی را که به ذهنم رسیده بود، برای جس بگویم. من حسابی وقت 
می  گذاشـتم و روی بـازی با کلمـات کار می  کردم؛ چون همه  ی مأمورمخفی های   
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کاردرست، مخصوصاً آن  هایی که توی فیلم  ها نشان می  دهند، توی بازی با کلمات 
اسـتادند؛ همان  قدر که بلدند اطلاعات مهم را از زیر زبان مجرم  ها بیرون بکشـند 

و توی قفس با گوریل  ها مبارزه کنند. اما صدای ضربه  ای حواسم را پرت کرد. 
اولش فکر کردم توی خیالم، صدا را شنیده  ام. صدای خفه  ای بود در دوردست 
و انگار هیچ  کس متوجهش نشـد. اما بعد دوباره تکرار شـد؛ تَپ، تَپ، تَپ. مردم 
دست از فکر کردن در سکوت برداشتند و سرشان را بالا گرفتند و اطراف را نگاه 
کردند. صدای ضربه بلندتر شد و کاملاً مشخص بود که از جلوی سالن می  آمد. 

جس گفت: »صدای چیه؟«
گفتم: »گمونم یه نفر داره بیت  باکس1 می  کنه.«

جـس بـدون توجه به گفته  ی من، انگار که حرف چرندی زده باشـم، گفت: 
»شاید یه نفر یادش رفته گوشی تلفنش رو روی حالت سکوت بذاره.«

غرولنـد کـردم: »چـه زنگ مسـخره  ای.« زنگ تلفـن خودم آهنـگ »نبرد با 
تقدیـر« از مجموعه  ی جنگ سـتارگان بود. هر بـار تلفنم زنگ می  خورد، وانمود 
می  کردم دارت ماول2 هستم و با شمشیر نوری دوسر و کاردُرُستم با اوبی  وان3 

و کوای  گان جین4 مبارزه می  کنم. 
یکی داد زد: »خاموشش کن! مال کیه؟«

یک نفر دیگر با صدای بلند گفت: »از جلوی سـالن می  آد!« مردم به جایی 
نـگاه کردنـد که مامـان و مامان  بزرگ نشسـته بودند. مامان داشـت کیفش را 
زیر و رو می  کرد، مبادا گوشـی خودش باشـد، گرچه می  دانست صدای گوشی 
او نیست؛ چون زنگ تلفن مامان از آن زنگ  های قدیمی حوصله  سربر است. 
مسـئول مراسـم خاک سـپاری دسـت  هایش را بالا گرفت. گفـت: »صاحب 

گوشی تلفن، می  شه لطفاً خاموشش کنین؟ اینجا مراسم خاک سپاریه.«

Beatbox .1؛ هنر تولید ضرب درام، ریتم و موسیقی با استفاده از دهان
Darth Maul .2؛ از شخصیت های خیالی مجموعه ی جنگ ستارگان 

Obi-Wan .3؛ از شخصیت های خیالی مجموعه ی جنگ ستارگان 
Qui-Gon Jinn .4؛ از شخصیت های خیالی مجموعه ی جنگ ستارگان 



18

بعد صدای تَپ  تَپ با یک صدای ناله  مانند همراه شد. مثل این بود که یک 
نفر آن دوردورها، داشت فریاد می  زد. 

مردی که جلوی ما نشسته بود، گفت: »این دیگه چه کوفتیه؟« و بعد همه 
با عصبانیت شروع کردند به حرف زدن. 

مامان  بزرگ اسپارو از جا بلند شد و رو به جمعیت چشم  غره رفت: »محض 
رضای خدا، هیس. بذارین گوش کنیم ببینیم قضیه چیه، می  شه لطفاً؟«

همـه سـاکت شـدند؛ مامان  بزرگ اسـپارو آدمی نیسـت که بشـود باهاش 
درافتاد. 

یک لحظه در سکوت گذشت. بعد صدا دوباره شنیده شد، بلندتر و سریع  تر، و 
بی  بروبرگرد همراه صدای یک آدم. همه خودمان را جلو کشیدیم تا بهتر بشنویم. 

من گفتم: »احتمالاً صدای یه شبحه. یا یه زامبی.«
»احمق نباش، الکس.«

مردی که آن سخنرانی دروغین را درباره  ی خانم اسپایرز روخوانی کرده بود، 
گفت: »چی داره می  گه؟«

مسـئول مراسـم خاک سپاری یک قدم به تابوت نزدیک  تر شد و با وحشت 
داخلش را نگاه کرد. یک قدم دیگر به جلو بر  داشت. همه  مان داشتیم نگاهش 

می  کردیم. گفت: »من... من فکر می  کنم صدا از اینجا می  آد.«
یـک نفـر داد زد: »چـه مزخـرف! ایـن چـه مسـخره  بازی  ایه؟ اسـمش رو 

گذاشتین مراسم خاک سپاری؟«
مسئول مراسم وحشت  زده به نظر می  رسید. 

من تمام تلاشـم را کردم تا صدایم را شـبیه صدای پیرزن کنم و بلند گفتم: 
»گوشِت رو بذار روی تابوت.« گمانم موفق بودم. 

جس سقلمه  ای زد به پهلویم. 
مامان  بزرگ تأیید کرد: »بله، گوشِـت رو بذار روی تابوت. باید بفهمیم اینجا 

چه خبره.« جمعیت با داد و فریاد، موافقتشان را اعلام کردند. 
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مسئول مراسم   که از ترس می  لرزید، به طرف تابوت رفت، انگار قرار بود مُرده 
زنده شود و او را بخورد. خم شد و گوشش را گذاشت روی تابوت. سکوت. بعد 

صدای شیون واضحی از دوردست به گوش رسید. 
مرد وحشـت  زده پرید عقب. گفت: »صدا از توی تابوته.« چشـم  هایش گِرد 

شده بود و قطره  های عرق روی پیشانی  اش برق می  زد. 
»امـکان نـداره، پُـل1.« مـرد دیگری از گوشـه  ی سـالن جلو آمـد. »بذار من 

امتحان کنم.«
پـل کنـار ایسـتاد، کراواتش را با دسـت محکـم گرفته بود و می  کشـید. مرد 
دوم گوشـش را روی تابوت گذاشـت. صدای ضربه چنان بلند و محکم بود که 
گنبـد گل  کار  ی عجیب  وغریب راستی  راسـتی تکان خورد. مـرد دوم چیزی توی 

گوش پل گفت. 
مامان  بزرگ اسپارو داد زد: »معلوم هست چه خبره؟«

پـل رو کرد به جمعیت. »لطفـاً عذرخواهی من رو بپذیرین، یه تنفس کوتاه 
داشته باشیم تا ما بتونیم... امِ... یه بررسی نهایی انجام بدیم.«

همه از جا بلند شـدند و شـروع کردند به فریاد زدن. ای   کاش جلوتر بودم 
تا می  توانسـتم دید بهتری داشـته باشم. همه  اش تقصیر مامان و مامان  بزرگ 
اسـپارو بـود کـه مـن ایـن   عقـب، دور از همـه  ی ماجراهـا، گیـر افتـاده بـودم. 
بزرگ  ترهـای من باید احسـاس مسـئولیت می  کردنـد و وادارم می  کردند کنار 

خودشان بنشینم، که اگر ناراحت شدم کنارم باشند. 
پـل یـک دکمه  ی نامرئی را فشـار داد و دو پرده  ی آبی ضخیم، مثل پرده  ی 

سینما، روی یک ریل به حرکت درآمد و جلوی سکو بسته شد. 
گفتم: »قبول نیست. می  خوان تنهایی تابوت رو باز کنن.«

»بـزرگ شـو، الکـس. تـو واقعـاً می  خـوای یه جسـد ببینی؟« جـس کنارم 
ایستاده بود و داشت زور می  زد به پرده   نگاه نکند. 

1. Paul
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»اون که جسـد نیسـت، جسـتامینوفن. جسـدها نمی  تونن بکوبن روی درِ 
تابوت یا با دهن  هاشون صداهای عجیب  وغریب دربیارن. مگه اینکه...«

»اسمش رو نیار، الکس. اسمش رو نیار.«
گفتم: »زامبی. خانم اسپایرز یه زامبیه.«

جس با غیظ گفت: »غیرممکنه.«
گفتم: »آره، ولی ما این اواخر کلی چیز غیرممکن دیدیم، مگه نه؟ یه عالمه 
چیـز کـه توی زندگـی واقعی امکان نداره اتفـاق بیفته؛ امـا داره اتفاق می  افته. 
نیروهای فوق  بشری  مون. بچه  های زغال  اخته  ای. گربه  های جنگی. خوکچه  های 
هنـدی  ای کـه می  تونـن پیامک بفرسـتن.« از وقتـی معلممان خانـم فورترس 
نیروهایمان را به ما داده بود، ما با عجیب  ترین و خطرناک  ترین موقعیت  های 

دنیا روبه  رو شده بودیم. 
»لطفـاً همـه از نزدیک  تریـن درِ خروجی از کلیسـا خارج بشـن.« پل بود که 
داشـت فریاد می  زد تا صدایش وسـطِ همهمه  ی جمعیت به گوش برسـد. »یه 

وضعیت اضطراری پیش اومده.«
چند نفر دیگر از برگزارکننده  های مراسـم مردم را به سـمت درهای خروجی 
راهنمایـی کردنـد. دلـم نمی  خواسـت آنجـا را ترک کنـم. من و جـس لابه  لای 
جمعیت گیر افتاده بودیم. صدای دریل الکتریکی را از پشت پرده می  شنیدم. 

گفتم: »دارن بازش می  کنن!«
جـس گفـت: »گندش بزنـن، واقعاً دارن بازش می  کنن.« پشت  سـر را نگاه 
کرد؛ اما تنها چیزی که می  توانسـتیم ببینیم، پرده  های مخملی بود که دیدمان 

را به صحنه به  کلی کور کرده بود. 
مردم با همدیگر برخورد می  کردند. بوهای عجیبی دور و برم بود که نمی  فهمیدم 
بوی چیست. فقط عطر گل و بوی سوپ و ژاکت بافتنی را تشخیص می  دادم. 
کیف دستی یک نفر محکم به صورت جس خورد و جس گفت: »اَه، کاش 

مردم این  قدر همدیگه رو هُل نمی  دادن.«
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گفتم: »موافقم، باید یه  کم هوای تمیز تنفس کنم. صبر کن... خانم اسپایرز 
آدم مهربون و سخاوتمندی بود.« بخش آخر جمله  ام را با صدای بلند گفتم. 

مردم برگشـتند رو به من و لبخند زدند، اما فوری قیافه  هایشـان تغییر کرد؛ 
چون بوی گندی به مشامشان خورد که دروغم به راه انداخته بود. رو به جس 

اخم کردند و با فشار ازمان فاصله گرفتند. 
جس گفت: »وای نه، فکر کردن کار من بود!«

آه کشـیدم: »به خاطـرِ اینکـه تـو اصلاً حرمت مراسـم خاک سـپاری رو نگه 
نمی  داری. حالا بیا بریم بیرون درباره  ی زامبی  ها حرف بزنیم.«

عاقبت توانستیم خودمان را بیرون بکشیم و برویم توی هوای سرد. 
جس کاپشنش را پوشید و زیپش را بست: »اون زامبی نیست، آقای متوهم.«
»اینکـه تـو این  قدر ازش متنفر بودی که توی مراسـم خاک سـپاری  ش داد 
زدی و اون حرفِ بی  ادبانه رو به زبون آوردی، دلیل نمی  شه اون زامبی نباشه. 

باید فکر کنم یه اسم مستعار جدید برات پیدا کنم.«
»خـب، خیلـی زود می  فهمیـم. اگـه اون واقعاً یه زامبی باشـه، پـل و بقیه  ی 
آدم  هایی رو که اینجا کار می  کنن، گاز می  گیره، اون  وقت همه  شون می آن بیرون 

و به ما حمله می  کنن.«
گفتـم: »یـا خـدا، یـه بار هم که شـده، درسـت گفتـی!« دسـت  هایم را توی 
جیـب بـردم و گشَـتم. »از شـانس خـوب تـو، مـن یـه ابـزار همراهـم دارم که 
یه سـلاح هم هسـت، و این یعنی مورد شـماره  ی سـه از فهرسـتمون علامت 

می  خـوره.«
جس گفت: »چرا باید یه سلاح با خودت بیاری مراسم خاک سپاری؟«

»هفته  ی پیش از اینترنت سـفارش دادم. همین امروز صبح می  خواسـتم 
امتحانـش کنـم که مامان اومد توی اتاقم. می  دونسـتم راضی نیسـت چیزی 
داشـته باشـم که این  همه خطرناکه، برای همین توی جیبم مخفی  ش کردم. 

کار خوبی هم کردم.«
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»راستی مامان و مامان  بزرگت کجان؟ حتماً دارن دنبال ما می  گردن... باید 
پیداشون کنیم.«

»نه، جستامینوفن. مامان و مامان  بزرگ پیر و ضعیف هستن. اگه زامبی  ها 
بیان ـ که حتماً می  آن ـ اون  ها سرعتمون رو پایین می  آرن.«

»آفرین.« جس طوری نگاهم کرد که انگار به یک بچه  گربه مُشت زده بودم. 
می  خواسـتم سـلاح جدید و فوق  العاده ی باحالم را به جس نشان بدهم که 
مامـان و مامان  بـزرگ اسـپارو از لابه  لای جمعیت راهشـان را باز کردند و طرف 

ما آمدند. 
»بجنب، الکس، بریم سوار شیم.«

»اما من نمی  خوام برم خونه، باید بفهمم اینجا چه خبره.« از گوشه  ی چشم 
نگاهی به جس انداختم. »ممکنه پای امنیت ملی وسط باشه.«

مامان  بـزرگ اسـپارو بازویـش را دور تنـم حلقه کرد. »نمی  ریـم خونه، عزیز 
دلم. می  ریم مراسم شب  زنده  داریِ خانم اسپایرز.«

»می  بینـی، جـس، این  قـدر احتمال اتفـاق افتادنش زیاده کـه حتی براش 
اسم گذاشتن.«

مامان  بزرگ گفت: »احتمال چی زیاده، الکس؟«
»می  دونی دیگه، وقتی شب می  شه مُرده  ها زنده می  شن.«

مامان و مامان  بزرگ خندیدند. مامان گفت: »شب  زنده  داری اسم یه مراسمه. 
بعد از خاک سپاری برگزار می  شه. همه دور هم جمع می  شیم تا یاد و خاطره  ی 

کسی رو که از دست دادیم، زنده نگه داریم.«
جـس پوزخنـد زد: »تو فکر کردی قراره بریم خانم اسـپایرز رو تماشـا کنیم 

که از تابوتش بلند می  شه، مگه نه؟«
گفتم: »نه خیر.« و بوی بد گوشم توی هوای سرد پیچید. »اینکه کسی بمیره 
و بعدش مهمونی بگیریم خیلی منطقیه، نه؟ من همین  جا می  مونم تا بفهمم 
قضیـه چیـه.« به  عنـوان مأمورمخفی، تصمیـم خودم را گرفته بـودم. »حالا این 
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به  اصطلاح مهمونیِ خاک سپاری رو کجا قراره برگزار کنین؟«
مامان گفت: »توی باشگاه کریکت. اونجا بوفه  ی غذا و خوراکی   هم داره.«

گفتم: »پس معطل چی هسـتیم؟ یالا بریم سـوار شیم« و جلوتر از همه، با 
بالاترین سرعت ممکن روی زمین یخ  زده به طرف ماشین دویدم. 
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۲
باشگاه کریکت سرنوشت ساز 
و کسی که هیچ اسمی نداشت

قبل از آنکه مردم از راه برسند و با دست  هایشان که بعد از توالت شسته نشده، 
همه جا را به گند بکشـند، رفتم بوفه. بشـقابم را پر کردم از غذا و یک نوشـیدنی 
گرفتم. در کنج سالن، میزی نشان کردم و نشستم؛ همراه ناهارم که بیشترش 
پیراشـکی گوشـت بود با چیزهای مکعبی   روی سـیخ  های چوبی. غذای جس 
یک بشـقاب حال  به  هم  زن پر از هویج خُردشـده و تکه  های کرفس بود. نگاهی 
بـه دور و اطـراف باشـگاه کریکـت انداختم. از موقع شـروع بـه کار این مجتمع 
تفریحـی جدیـد و پر زرق  وبـرق در انتهای خیابـان، تابه حال بـرای ورزش زیاد 
ازش اسـتفاده نکرده انـد، جـز بـرای کریکت در تابسـتان. اما هروقت کسـی از 
اهالی خیابان چری تری لین می  خواست مهمانی  ای چیزی برگزار کند، تقریباً 
همیشه اینجا را انتخاب می  کرد. واقعاً بزرگ بود، با یک عالمه میز و صندلی و 
یک میز اسنوکر گنُده در گوشه  ی سالن. دیگر اینکه اینجا از همه  ی سالن  های 
شـهر بی  ریخت  تـر بود. همه  چـی اش قهوه  ای بـود، حتی گربـه  ی کثیفی هم که 
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